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  شبيه پدر

  حسين حسين فدايي
  
  

  صحنه:
خورد بر  اتاق يا سردابي است نيمه تاريك. در جاي جاي صحنه. ابزار و وسايل تعزيه، بيش از هر چيز به چشم مي(

نزديكترين نقطه صحنه به تماشاگران، صندوقي مانند تابوت قرار دارد. علي، نوجوان پانزده، شانزده ساله، پاي تابوت 
  )...اندازد اي بعد، صدايي بر صحنه طنين مي لحظه ...است ي آن را كنار زده و به داخل تابوت خيره ماندهنشسته، پرچم رو

  !...علي صدا:
اما گويي صدا خيالي بيش نبوده است.  ...كند گيرد و اطراف را نگاه مي كند. چشم از تابوت برمي علي آرام پرچم را رها مي(

گوش  بار ديگر صدا به  ...كند   دارد و به طرف خارج صحنه حركت مي پايش برميخيزد. ساكي را از كنار  از جا برمي
  )...رسد مي

  !...علي صدا:
 ...كند ايستد و بار ديگر اطراف را نگاه مي زند. علي مي اين بار، صدا، طنين قبلي را ندارد. گويي واقعاً كسي او را صدا مي(

  )...شود ماند و به جهتي نامعلوم خيره مي يان راه ميگيرد كه حركت كند. در م بعد نا اميد تصميم مي
با (كني؟ نكنه انتظار داري باز هم باور كنم. نكنه توقع داري هنوز هم منتظر باشم.  رو صدا مي ديگه براچي من علي:

  )...افتد راه مي(ديگه دليلي براي انتظار نمونده.  )خود
  )است. تر از دفعات پيش صدا اين بار واضح(! ...علي صدا:
كنم كه تو من رو صدا مي زني، فهميدي! خيال  شنوم. من خيال مي من واقعاً چيزي نمي )ايستد. بار ديگر مي( علي:

ها به  اي هم جاي من باشه. از اين خيال گن. اين خيال كاملاً طبيعيه. شايد هر كس ديگه كنم. اين رو همه مي مي
خصوص توي اين اتاق. در اين اتاق بايد  ه سعي كنم تنها نباشم. بهك سرش بزنه. مهمترين كاري كه بايد بكنم، اينه

آم توي اين اتاق و به صداي تو  كنم كه هر روز دور از چشم مادر، مي هميشه بسته بمونه. من كار اشتباهي مي
ات شه بابا! امروز هم كه ديدي اومدم، براي اين بود كه باه ولي ديگه اين اشتباه تكرار نمي ...كنم گوش مي

  !...خداحافظ بابا )...گردد و رو به تابوت ايستد برمي در ميان راه مي ...كند حركت مي( ...خداحافظي كنم
  !...علي صدا:

  )...بيند كند، اما كسي را نمي گردد و به جهت صدا نگاه مي قدر واضح است كه علي يكباره برمي اين بار صدا آن(
كنن من خيالاتي شدم، اشتباه  ها كه فكر مي خواي بگي اون . آره؟ ميكني كه بگي خيال نيست صدا رو عوض مي علي:

اگه راست  )كند. اطراف را جستجو مي(خواي بگي برگشتي؟ نكنه واقعاً اومدي و ما خبر نداريم!  كنن؟ يا مي مي
ات عوض شده باشه، من  مطمئن باش هر چقدر هم كه قيافه ...گي، خودت رو نشون بده. فقط يه لحظه مي
 )ريزيد. وار همه جا را به هم مي ديوانه(شناسمت. خيلي خب! حالا خودت رو نشون بده! هرجا هستي بيا بيرون!  مي

رو  رو. اگه واقعاً برگشتي، خودت رو و نه تحمل انتظار كشيدن هاي مردم باور كن ديگه تحمل ندارم؛ نه تحمل حرف
خواي  اگه هم نمي )ايستد. ت خسته در ميان صحنه ميبه حال( .رو نشون بده! خودت رو نشون بده نشون بده! خودت

اي، يه دليلي بيار كه من مطمئن بشم يه  رو نشون بدي، يا فعلاً خيال نداري برگردي، حداقل يه نشونه خودت
تو  !من چقدر خنگم بابا )زند. زانو مي(شه.  طور كه نمي آي. من بايد يه دليلي براي انتظار داشته باشم. اين روزي مي

آد؟ مگه اين  ديگه دليلي براي انتظار نگذاشتي. مگه اون تابوت تو نيس؟ مگه اين سروصداها از خونه ما نمي كه
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خاطر تو از  صداي شيون مادر نيس؟ مگه امروز عكساي تو نبود كه در و ديوار محله رو پر كرد؟ مگه صداي قران به
خواي من هنوز منتظر باشم.  اي؟ چرا مي ز زندههاي مسجد بلند نيس؟ پس چرا اصرار داري كه بگي هنو گو بلند

كنم، اگه بگي سيزده سال ديگه هم بايد  قبول مي نيست،البته اگر تو بگي بس  ...سيزده سال انتظار بس نيس؟
! ...آي. خب، منتظر جوابتم اي؟ بگي كه يه روز مي مونم؛ ولي به شرطي كه بهم بگي زنده انتظار بكشي، منتظرت مي

خوام براي هميشه از  شم و مي طوره. وقتي ازت نااميد مي باز هم سكوت، هميشه همين )شود. بلند مي نااميد از جا(
خوام كه باهام حرف بزني، جوابت، سكوته.  شم و مي زني. ولي وقتي به بودنت اميدوار مي جا برم، صدام مي اين

  ن ديگه نيستم كه جوابت رو بدم. پرسم. تو هم ديگه صدام نزن. چو عيبي نداره! من هم ديگه چيزي ازت نمي
  )افتد. اندازد و راه مي ساك را به دوش مي(
  !...علي صدا:
دونم كه با رفتن من، غصه مادر بيشتر  رفتم. مي تونستم بمونم، نمي تو رو خدا دست از سرم بردار! باور كن اگه مي علي:

اي كه  تونم تو خونه تونم اين جا بمونم. نمي ه نميخوام. اما ديگ خواي. من هم نمي رو نمي دونم كه تو اين شه. مي مي
اي! من  دونم تو زنده زندگي كنم؛ در حالي كه مي نيست،رو سرش  ي مردي كنن سايه از اين به بعد، همه فكر مي

بينن، راه برم؛ نه اين كه پسر شهيد بودن بد باشه؛ ولي  اي كه همه من رو به چشم پسر شهيد مي تونم تو محله نمي
گن حالا كه پدرت شهيد شده، وظيفه توست كه جاي اون، تو  شهيد نشدي بابا! امروز همه بهم مي تو كه
اكبر خونش بودي، جاي تو رو بگيرم؛ در حالي كه  اي كه تو عمري علي تونم تو تعزيه بازي كني. بابا! من نمي تعزيه
 دارم. پس بهم حق بده كه اين جا نمونم.اي براي انتظار ن گردي. بابا! بخدا ديگه بهانه دونم يه روزي برمي مي

  )كند. حركت مي(
ماند. پدر در هيئت  علي مي(! ...صبر كن )كند. ماند و بعد بدون توجه به صدا حركت مي اي مي علي لحظه(! ...علي صدا:

  كجا؟ )گذارد. آلود و خونين، پا به صحنه مي اي خاك رزمنده
  دونم. شايد يه جايي كه تو رو ببينم. نمي )كه توجه حضور پدر شده باشد. بدون آن( علي:
  كني اگه من رو ببيني، بشناسي؟ اون هم بعد از اين همه سال. فكر مي پدر:

وقت نديدمت؛ ولي تو اين چند سال انقدر به عكسا نيگا كردم كه از هر  شناسم. درسته كه هيچ مطمئنم كه مي علي:
  اي تشخيصت بدم. مرد ديگه

  م مال سيزده سال پيشه.ولي اون عكسا دستك پدر:
شناسمت. من آخرين عكس رو كه روي طاقچه اتاق بالا  باشي، من مي  هر چقدر هم كه تو اين مدت عوض شده علي:

تو عين همه باباهايي  )چرخد. كند، آرام به سمت پدر مي طور كه صحبت مي همان(گذاشتي و رفتي، خوب حفظم. 
باشه. يه هيكل بزرگ و چهارشونه، دو تا دست قوي كه وقتي با آدم  كنه داشته اي، آرزو مي موني كه هر بچه مي

گيره، انگار كه دنيارو بهش داده  شه. يه سينه ستبر كه وقتي آدم رو بغل مي ده. انگشتاي آدم له مي دست مي
ه ها خير كنه بيشتر از چند لحظه به اون باشن. يه صورت پهن و كشيده، با دو تا چشم درشت كه آدم جرأت نمي

  ...بشه
   )كند. بيند، باور نمي كنه. آنچه را كه در مقابل مي گيرد و بعد با ترديد، بار ديگر به پدر نگاه مي رويش را از چهره پدر مي(
  بابا! ...با علي:
  !...علي پدر:

  ببينم، راستي، راستي خودتي!؟ علي:
  مگه شك داري؟ پدر:
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  !...آخه علي:
  ؟...نكنه خيلي عوض شدم ...تو كه گفتي قيافه من رو حفظي پدر:

هيكل بزرگ و چهار شونه،  )شود. به پدر نزديك مي(هيچ فرقي نكردي بابا! درست عين آخرين عكس توي طاقچه  علي:
  )...خود را در آغوش پدر مي اندازد( ...دستاي قوي، سينه ستبر

يستي. دست و پاي كوچولو. صورت ولي تو خيلي فرق كردي پسر! اصلاً با آخرين باري كه ديدمت قابل مقايسه ن پدر:
  ...مو، دماغ فندقي و نقلي و سر بي

  !...بابا علي:
  نبودي راه بري. ببينم الان وضعت چطوره؟ روبراه شدي؟  گم. حتي اون موقع، بلد باور كن راست مي پدر:

  ر كنن.طوري فك وفا بايد هم بعد از سيزده سال، در مورد پسرشون اين بله خب! باباي بي )دلخور( علي:
  دلخور شدي؟ پدر:

  عيبي نداره! علي:
  ره تو هم. دونم قهر و مهر راه بندازي؟، كلاهمون مي ببين! اگر از حالا بخواي اخم كني و نمي پدر:

  كنه؟ مگه آدم با پدر عزيزش قهر مي علي:
  طوري باشن. ها اين گفتم شايد بعضي پدر:

  ها نيستيم. ما از اون بعضي علي:
فشارد كه داد  دهد. پدر دست علي را چنان مي كند. علي با او دست مي دستش را به طرف علي دراز مي(پس بزن قدش!  پدر:

  چي شد؟ )شود. او بلند مي
  كردم. طور كه فكر مي درست همون )باخود(هيچي!  علي:
  چي؟ پدر:

  گفتم كه هيچي، راستي كي برگشتي؟ علي:
  مگه خودت نديدي؟ پدر:

  يعني الان رسيدي؟ علي:
  الانِ الان كه نه، اما خب خيلي وقت نيس! پدر:

رود و  شود و به طرف در مي گيرد. علي متوجه صداهاي بيرون مي رود و خاك آنها را مي هاي تعزيه مي پدر به طرف لباس(
  )گردد. دهد. بعد با تعجب به سمت پدر برمي گوش مي

  مگه تو از اين در نيومدي؟ علي:
  چطور مگه!؟ پدر:

  بالا هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده.انگار اون  علي:
  افتاد؟ مگه بايد اتفاقي مي پدر:

  كه تو برگشتي.نيست كس خيالش  عجيبه! هيچ علي:
  ...طبيعيه پدر:

  يعني چي طبيعيه؟ علي:
  اومدم. دونه كه مي چون كسي نمي پدر:

  جا، كسي تورو نديد؟ خواي بگي وقتي اومدي اين مي علي:
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  خب. نه! پدر:
  آخه چرا؟ علي:
  )دهد. رود و به صداها گوش مي به طرف در مي(رو ديگه بايد از اونها بپرسي، نه از من.  اين :پدر

  حقشونه، مگه نه!؟ علي:
  چي؟ پدر:

  گم خوب كاري كردي، طوري اومدي كه نبيننت. هيچي! مي علي:
  ولي من خيلي عادي اومدم. پدر:

  )دهد. بغض به او اجازه نمي( ...نها باشنها! بايد هم نبيننت. تا او خواي بگي اونها نديدنت مي علي:
  چي شده؟ پدر:

  دوني اونها با من چيكار كردن. تو كه نمي علي:
  خب بگو چي شده؟ پدر:

  يعني تو متوجه هيچي نشدي؟ اون بيرون، چيزي برات غيرعادي نبود؟ علي:
  خب، نه چندان! پدر:

  ...لوغي خونه و اين تابوتچطور متوجه نشدي! عكساي روي ديوار، صداي قرآن مسجد، ش علي:
  ها غير عاديه؟ خب، كجاي اين )رود. به طرف تابوت مي( پدر:

  خاطر توئه! ها به ؟ ولي همه ايننيست غيرعادي علي:
  خب؟ پدر:

  اونها به من گفتن تو شهيد شدي! علي:
  رو بگن؟ يعني حق ندارن اين پدر:

  اي. معلومه كه حق ندارن؛ چون تو زنده علي:
  انقدر مطمئني؟ براي چي پدر:

  بينمت. منظورت چيه؟ خب دارم مي علي:
  ام؟ بينن، چطور توقع داري فكر كنن زنده ولي اونها كه من رو نمي پدر:

كردم؛ چون  ديدم، حرف اونها رو باور نمي من حتي اگه الان هم تورو نمي ...خوان ببيننت و گرنه اونها نمي علي:
  اي. دونستم تو زنده مي

  ...ها رو ين نشونهيعني همه ا پدر:
  اش دروغه! ها همه كدوم نشونه؟ اين علي:
  حتي اين تابوت؟ پدر:

موندم؛ تا آخر عمر،  آوردن. من باز هم منتظرت مي جا مي حتي اين تابوت! حتي اگه صد تا تابوت ديگه هم به اين علي:
براي زنده بودن تو نداشتم؛ اما  گن. درسته كه من دليلي اين رو به اونها هم گفتم. گفتم كه دارن به ما دروغ مي

تونن با يه تابوت خالي، من رو  اونها هم مدركي براي شهيد شدنت نداشتن. اونها خيال كردن، خيال كردن كه مي
  گول بزنن! 

  خالي؟ پدر:
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گن اين تابوت  خواستم ببينم اونا براي چي مي من مخصوصاً گفتم بيارنش اينجا. مي )رود. به طرف تابوت مي( علي:
  توست. نيگاش كردم. خوب خوب. نيگاش كردم؛ ولي هيچي توش نيس. ببين، هيچي!

  هيچي؟ پدر:
   فقط اين پلاك. علي:

  )كند. گيرد. پدر پلاك را نگاه مي آورد و به طرف پدر مي از داخل تابوت پلاكي را بيرون مي(
  ولي اين پلاك منه. پدر:

تونستي  كه تو هم پهلوي پلاكت شهيد شده باشي. پس تو مي اين پلاك حتي اگه پلاك تو باشه، دليلي نداره علي:
  فهمن. هنوز زنده باشي. اونها اين رو نمي

  رو از خودمون جدا كنيم. ما پلاكموننيست اونها حق دارن؛ چون قرار  پدر:
  اما هميشه استثنا وجود داره تو جبهه. هر اتفاقي ممكنه بيفته، مگه نه!؟ علي:
  شتر از اين منتظر بموني؟تو چي! حاضر بودي بي پدر:

  خب، معلومه! علي:
  طور باشه. كنم اين ولي من فكر نمي پدر:

  منظورت چيه؟ علي:
  رفتي؟ تو انگار داشتي جايي مي پدر:

  چطور مگه؟ علي:
  ...ده، اون ساك طور نشون مي سر و وضعت اين پدر:

من  )كند. اي پرتاب مي ساك را به گوشه(اشتم. طوري برد اين ساك رو همين )دارد. دستپاچه ساك را از دوشش برمي( علي:
  خوام جايي برم. نمي

  راستش رو بگو! پدر:
جايي. وقتي تو اين جا  رفتم؟ مهم اينه كه تو الان اين دست بردار بابا! چه اهميتي داره كه من كجا داشتم مي علي:

  ...باشي، دليلي نداره كه من بخوام
  ...خاطر من پس تو داشتي به پدر:

  هاي مهمتري براي گفتن داريم. بابا! ما حرف علي:
  حرف هاي مهم! پدر:

  هايي كه سيزده ساله به هيچ كس نگفتيم. حرف علي:
  دم. تعريف كن، من گوش مي ...خب، درسته! ما حرفاي مهمتري داريم پدر:

  من تعريف كنم؟ علي:
  بالأخره يكي بايد شروع كنه. پدر:

وفا كه سيزده  ، كلاس سيزدهم انتظار، مدرسه منتظران، تنها فرزند به باباي بيخيلي خب! اينجانب علي آقا منتظر علي:
  كاري نكرديم جز انتظار كشيدن. كجا رفته و ما هم تو اين مدت، هيچنيست خبر گذاشته و معلوم  ساله ما رو بي

  همين؟ پدر:
  اش همين، انتظار، خب حالا شما تعريف كن. همه علي:



٦ 
 

وفايان، تنها پدر يه فرزند منتظر كه سيزده  وفايي. مدرسه بي وفا. كلاس سيزدهم بي بي خيلي خب! بنده هم پدر پدر:
  وفايي. كاري نكردم جز بي كجا رفتم و تو اين مدت، هيچنيست خبر گذاشتم و معلوم  ساله اون رو بي

  همين؟  علي:
  وفايي! اش همين بي همه پدر:

  غير از اينه؟ علي:
  طوره ديگه!  طوره، حتماً همين ني اينك لابد نه، اگه تو فكر مي پدر:

  خبري نيس. تو بايد به من حق بدي بابا! سيزده سال زمان كمي براي بي علي:
  اما براي من مثل يه خواب كوتاه بود.  )با خود( ت.نه زمان كمي نيس پدر:

  يه كابوس طولاني و كشنده. علي:
  يه رؤياي شيرين و ديدني. پدر:

  ، تو يه جاده باريك و يكنواخت.مثل يه عمر راه رفتم علي:
  ظهر. مثل يه ساعت خواب دم پدر:

  خوره. عين نشستن سر يه كلاس كسل كننده، كلاسي كه هيچ وخ زنگ تفريحش نمي علي:
  عين شنا تو يه بركه زلال و خنك. مثل گاز زدن به سيب شيرين. پدر:

ره  ذاره و بي خبر مي ده سال، خونه و زندگيش رو ميبايد هم اين طور بوده باشه و گرنه كدوم پدري، سيز )دلخور( علي:
  ره. كه مي

  ...خبر بذاره و بره همه چيز رو كه بينيست رفتنم دست خودم نبود و گرنه هيچ پدري  پدر:
  ناراحتت كردم؟ علي:
  دوني تو اين مدت به من چطور گذشته! نه! تو حق داري؛ چون نمي پدر:

  ها معمائيه كه تا حالا نتونستم حل كنم.خواد بدونم. اين تن خيلي دلم مي علي:
  اميدوارم يه روزي جوابش رو پيدا كني. پدر:

  تو جوابش رو مي دوني، مگه نه؟ علي:
  تا حدودي! پدر:

  تونم حلش كنم. خب! پس با كمك تو مي علي:
  شد. كاش مي پدر:

  منظورت چيه. علي:
  تونم درباره جواب معماي تو چيزي بگم. ببين علي! نمي پدر:
  توني؟ نكنه يه رازه! چطور نمي لي:ع

  شايد. پدر:
  رحمي بابا! تو خيلي بي علي:
  هر چي تو بگي. پدر:

  يعني من حق ندارم بدونم پدرم تو اين همه مدت كجا بوده؟ علي:
  تو حق داري بدوني؛ شايد من حق ندارم چيزي بگم. پدر:
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  لابد جزو اسرار نظاميه، آره؟ علي:
  نه، سري در كار نيس. پدر:

  پس چي؟ علي:
  گفتم. تونستم بهت مي باور كن اگه مي پدر:

  اين چه رازيه كه من نبايد بدونم!؟ علي:
  رو بفهمي. موند. بايد اين مطمئن باش اگه لازم بود بدوني، سيزده سال مخفي نمي پدر:

كس نفهمه،  چپس تو براي چي برگشتي؟ نكنه اين هم يه رازه، آره! شكل اومدنت پيداس. طوري اومدي كه هي علي:
دوني همه به خاطرت سياه پوشيدن تو كه عكساي خودت  چرا؟ تو كه خوب مي دوني اون بالا چه خبره! تو كه مي

كرد. چرا بعد از اين همه  رو روي ديوارهاي محله ديدي. تو كه ديدي مادر چطوري براي تابوت خياليت گريه مي
كند. پدر  به پدر نگاه مي( ؟...سال كه همه چشم به راهت بودنگي؟ بعد از سيزده  سال كه اومدي، چيزي به اونا نمي

خواستي سيزده سال ديگه هم نيايي. حداقل دلم خوش  پس مي )سرش را پايين آورده و به تابوت خيره مانده است.
گرده و  تونه حلش كنه كه هيچ وخ نديدمش. پدري كه بالأخره يه روز برمي بود يه معمايي دارم كه فقط پدري مي

  بايد بپرسم، تو هم بايد جواب من رو بدي بابا! اين حق منه، چگونه؟  پرسم. مي من جواب اون رو ازش مي
تونم حقت رو ادا كنم، مجبورم از راهي كه  اما من جون نمي )كند. به سمتي كه آمده، حركت مي(درسته حقته!  پدر:

  اومدم، برگردم.
  كجا؟ علي:
  تونم. يه جايي كه مجبور نباشم، سؤالي رو جواب بدم كه نمي پدر:

  خواد بدونم.  كنم بابا! ولي باور كن خيلي دلم مي من مجبورت نمي علي:
  مونه. شايد يه روز فهميدي. خورشيد هميشه پشت ابر نمي پدر:

  حداقل به يه سوالم جواب بده. اين نبايد سؤال سختي باشه. علي:
  بپرس! پدر:

  ...اون لحظه محاصره، اون موقع از پيش دوستان رفتيتو  علي:
  كي اين رو بهت گفته؟ پدر:

  دونن. دوستايي كه باهات بودن، اين رو همه مي علي:
  خواي بدوني؟ رو مي  خوبه! پس ديگه چي پدر:

  دونم. خيلي چيزهاس كه من نمي علي:
  مثلا؟ً پدر:

رو  ها د؟ اصلاً چرا رفتي؟ چي شد كه ديگه برنگشتي؟ اينوقتي از پيش دوستات رفتي، برات چه اتفاقي افتا علي:
  دونه. كس نمي هيچ

  تو كه گفتي يه سؤال داري. پدر:
  كنم كه به اونها جواب بدي، اگه مي توني بگو! اگه راز نيس. من مجبورت نمي علي:
  رازي در كار نيس. پدر:

  پس بهم بگو. علي:
  )دهد. رود و گوش مي به طرف در مي(يد حتماً انجام بشه. همين امروز! باشه! اما قبل از اون، يه كاري هس كه با پدر:
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  چه كاريه بايد حتماً امروز انجام بشه؟ اون هم توي همچين وضعي. علي:
  ...اون لباس )كند. اكبر اشاره مي به لباس شبيه علي( پدر:

  اكبر؟ شبيه علي علي:
  شه كسي اون رو نپوشيده، درسته؟ چند سالي مي پدر:

  تقريباً از وقتي تو رفتي. چطور مگه؟ علي:
  بايد براي امسال آمادش كرد. )گيرد. در حالي كه خاك لباس را مي( پدر:

رفتي تو ميدونچه چشمي نبود كه  پوشيدي و مي رو مي گفت اون سالا وقتي اين لباس مادر مي ...گي راست مي علي:
  بهت خيره نشه.

  اكبر بازي نشده! ل، تعزيه شهادت آقا عليگن سيزده ساله كه تو اين مح مردم مي پدر:
  تونس مانعت بشه. چيز هم نمي اكبر بشي. هيچ گفت تو نذر كرده بودي هر سال علي مادر مي علي:
  اكبر! زده واسه مجلس علي گن دلمون لك مردم مي پدر:

  رو بازي كنه. كس حاضر نشد شبيه آقا كه تو رفتي، هيچ گفت بعد از اين مادر مي علي:
شه جواب مردم رو  گن ناسلامتي تو نذر داري. چطور اين همه سال نذرت رو ادا نكردي؟ ديگه امسال نمي مردم مي پدر:

  داد. اين مجلس هر طور هس، بايد اجرا بشه.
اكبر رو بازي  آد، شبيه علي ها كه من هيچي ازش يادم نمي فكرش رو بكن، تو امسال باز هم مثل اون قديم علي:

  بينم. ي اولين بار، تو رو توي اون لباس ميكني و من برا مي
پوشي و من  رو مي كردم، اين لباس اكبر رو بازي مي ها كه من شبيه علي فكرش رو بكن، تو امسال مثل اون قديم پدر:

  بينم. براي اولين بار تو رو تو اين لباس مي
  من؟ علي:
  اين تنها آرزوي من بوده، هميشه. پدر:

  زوي تو رو برآورده كنم بابا!تونم آر ولي من نمي علي:
  اين كار بايد انجام بشه. پدر:

  رو به همه گفتم. اكبر بشم. اين دم علي به خودم اجازه نمي قتوچتي تو هستي، من هيقاما تا و علي:
  اكبر تويي. رو بايد به همه گفت، امسال شبيه خون علي اين پدر:

  ادا كني!اما اين درست نيس. تو نذر داري، بايد نذرت رو  علي:
  نذر رو من تا وقتي بايد ادا كنم كه شبيه ديگري رو بازي نكرده باشم. حالا ديگه نذري به گردن من نيس. پدر:

  كني؟ اي رو بازي مي خواي بگي تو شبيه ديگه مي علي:
  ن.كنن به كسي بگ ها آروزهايي دارن كه جرأت نمي دوني بعضي وقتا آدم بزرگ ها پيشه، مي مسأله مال سال پدر:

  واسه چي؟ علي:
  ...كنن ديگرون ممكنه كه چون خيال مي پدر:

  ممكنه كه چي؟ علي:
  اي داره. گونه ممكنه فكر كنن طرف چه آرزوي بچه پدر:

  ...تو چه آرزويي داشتي كه علي:
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اكبر بودم. حالا هم هستم؛ اما هميشه وقتي عموت رو تو لباس حضرت عباس  دوني؟ من عاشق شبيه علي مي پدر:
  لرزوند! رو مي يدم، يه چيزي دلمد مي

  كنه. رو خيلي خوب اجرا مي شايد به اين خاطر كه اون شبيه علي:
كرد. شايد  خود مي ديدم كه من رو از خودم بي نه! اصلاً ربطي به بازي عموت نداشت. يه چيزي تو اون شبيه مي پدر:

  نم چيه.شجاعت حضرت بود. شايد وفاداريش، شايد هم يه چيزي كه هنوز نمي دو
  كس نگفتي؟ تو اين آرزو رو به هيچ علي:
  اما فقط به يك نفر. ...چرا گفتم پدر:

  اون كيه؟ علي:
رو به عموت  يه روز بعد از تموم شدن مجلس، عباس همه چيز ...كردم بتونه كاري بكنه تنها كسي كه فكر مي پدر:

  گفتم.
  اون چي گفت؟ علي:
اي. بعد براي اين كه دلخور نشم،  گونه خنديد؛ يعني اين كه چه آرزوي بچه كردم. اون بهم طور كه فكر مي همون پدر:

اكبر رو  خواد جاي تو شبيه آقا علي ام؟ در ثاني، فكر كردي كه مي گفت، اولاً كه بايد خدا بخواد داداش، من چيكاره
لي خيلي زود بزرگ اجرا كنه؟ راستش اصلاً فكرش رو نكرده بودم؛ اما براي اين كه جوابي داده باشم، گفت ع

كه تا اون كه  رو بازي كنه. عموت دوباره خنديد؛ يعني اين كنم كه اون بهتر از من، اين شبيه شه، كاري مي مي
خيلي مونده. من هم انگار كه فكرش رو خونده باشم، گفتم خيلي نمونده، ده، دوازده سال شايد هم سيزده سال. 

بگير  ...خب، حالا راضي شدي؟ )رود. دارد و به طرف علي مي اس را برميلب( ...منظورم درست يه همچين روزهايي بود
  بپوش.

  بپوشم؟ علي:
  بايد تمرين كنيم؟  پدر:

  )دهد. رود و به صداهاي بيرون گوش مي به طرف در مي(
  ولي من. علي:
  وخ تمرين نكردي؟ خواي بگي احتياجي نيس. ببينم تو اصلا تو اين همه سال، هيچ نكنه مي پدر:
  به تو شنيدم. تمرين خب نه، زياد راجع :علي
  پس معطل چي هستي؟ شروع كن! پدر:

  ولي آخه با اين عجله؟ چرا اينقدر مرموز!؟ علي:
  ره! از دست مي وقتاگه عجله نكنيم،  پدر:

  ديگه. وقتتونيم تمرين رو بذاريم برايه  رو نديديم، مي هنوز درست حسابي همديگر علي:
  خواي پدرت به آرزوش نرسه!؟ باشه، تو نمياي ن شايد وقت ديگه پدر:

  اگه مسأله اينقدر مهمه، باشه!  علي:
  )رسد. خواهد لباس را بپوشد، اما چيزي به خاطرش مي مي(

  ديگه چي شده؟ پدر:
  نقش تو، شبيه حضرت عباس. علي:
  رو ديگه بايد خدا بخواد. به قول عموت، اين پدر:
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  اگه خدا نخواست؟ علي:
  مگه من آرزوي بدي داشتم؟چرا نخواد؛  پدر:

كنه. پس امسال هم مجبوري خودت،  فعلاً كه نخواسته، چون عمو مثل هر سال، سفت و سخت، داره تمرين مي علي:
  خواد. مي  تا ببينيم خدا كي )گيرد. لباس را به طرف پدر مي(رو بازي كني.  نقشت

كني براي چي تو تموم اين  ورده شده. فكر ميهاي سال كه خواسته. آرزوي من سيزده سال، برا ولي خدا سال پدر:
  اكبر بازي نكردم؟ مگه من نذر نداشتم؟ ها ديگه شبيه علي سال

  كني؟ اكبر شبيه عباس رو اجرا مي خواي بگي، تو سيزده سال كه به جاي علي مي علي:
  گذره. درست سيزده سال مي پدر:

  گي! فهمم چي مي من كه نمي علي:
  هاس آرزوش رو داشتم. كنم كه سال رو بازي مي   دم. اصلاً حواسم نبود دارم نقشيفهمي خودمم اول نمي پدر:

  زني؟ تو از چي داري حرف مي علي:
  از يه ظهر گرم و سوزان كه خورشيد دوخته شده بود به زمين!  پدر:

  كجا؟  علي:
  يه بيابون برهوت، يه جايي درست مثل كربلا. پدر:

  ...تنها بودي يا علي:
ا چشم كار مي كرد، پشت در پشت، سپاه در سپاه و دوست، به شمار انگشتاي دست و همه زخمي و دشمن ت پدر:

  تشنه.
  ...تو علي:
  و من كه هنوز رمقي براي راه رفتن داشتم، راهي شدم براي پيدا كردن آب. پدر:

  پيدا كردي؟ علي:
  رو. فقط آب پدر:

  ...پس دوستان علي:
  نديدمشون. هيچوقت پدر:

  و گم كردي؟ر راهت علي:
  راهم رو بستن. براي هميشه. پدر:

  ...درست مثل علي:
  ...نه درست مثل اون؛ شايد كمي شبيه حضرت عباس. شايد پدر:

  پس اين پلاك؟ علي:
  جايي موند كه پيداش كردن. با كيلومترها فاصله از من، همون پدر:

  ...پس تو، توي اين مدت علي:
  گم. تو كه نمي خواي دوباره مجبورم كني؟باره چيزي ن فقط قرار بود در اين پدر:

  كنم. نه! مجبورت نمي علي:
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رود و به صداهاي  به طرف در مي( رو بپوش! فقط زود باش! اين )دهد. لباس را به علي مي(رو گرفتي؟  اگه جواب سؤالات پدر:
  زيادي نداريم. وقت )دهد. بيرون گوش مي

  براي چي نگراني؟ علي:
در پوشيدن لباس، (مونه.  هر لحظه ممكنه اونها بيان. اون وقت ديگه فرصتي براي كار نمي )هد.د بار ديگر گوش مي( پدر:

  خب، شروع كن! )كند. به علي كمك مي
  از كجا؟ علي:
  كنم. رو اجرا مي   هاي مقابل من نقش )كند. دارد و برانداز مي اي را برمي نسخه( ل...از او پدر:

  ام. من آماده علي:
  افته. كه شروع كني، چه اتفاقي مي ول بگو قبل از اينعجله كن! ا پدر:

گيره خودش به  اكبر شروع كنه، شبيه امام و حضرت زينب با هم صحبت داره. اما تصميم مي كه علي قبل از اين علي:
  آد. اكبر متوجه ميشه و به طرف امام مي ميدون بره. علي

  خب! شروعش با چيه؟ پدر:
  بخونم؟ ...ن ناشاد اومداين چه بانگيه؟ به گوش م علي:
  ...كنن، بعد وشش جمله صحبت مي اكبر و امام با هم توي بيست خواد. بعد علي نه! نمي پدر:

  خواي تمرين كنيم؟ نمي علي:
  جا رو نه، فعلاً فرصت نداريم. اين پدر:

  ...ولي علي:
  )كند. به بيرون نگاه مي(رو تلف نكن!  وقت پدر:

  تو نگران چي هستي بابا!؟ علي:
  شه؟ خب، گفتي بعد چي مي پدر:

   ...بعد ...بعد علي:
كنن. بعد تو با چي  زنن و مبارز طلب مي به امام طعنه مي »شمر«و  »ابن سعد«شش جمله  و بعد از اون بيست پدر:

  كني؟ شروع مي
  كنم. طوري اشتباه مي يه كم صبر كن بابا! من اين علي:
سعد و شمر، تو با چي شروع  كني؟ زود باش! بعد از ابن چيكار مي جا بخواي اشتباه كني، جلو مردم اگه اين پدر:

  كني؟ مي
  ...آمده بابا وقت علي:
  ...خونم كنيم، شروع كن! من امام رو مي جا رو كامل تمرين مي اين پدر:

  ...وقت آمده بابا كه دهي اذن نبردم، وقت آمده بابا )با آواز( علي:
  يه بار ديگه. گي، حركت كن! وقتي بند دوم رو مي پدر:

  ...وقت آمده بابا كه دهي اذن نبردم، وقت آمده بابا كه به دور تو بگردم ).خواند مي( علي:
  وقت آمده بابا كه چو يعقوب بگيريم، در كوه و بيابان، به سراغ تو بگردم. پدر:

  گه گور و نمايي بدنم را. وقت آمده بابا كه بپوشي كفنم را، در حجله علي:
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  ...بابا كه كني خون جگرم را، وقت آمده بابا كه كني خموقت آمده  پدر:
  )كند. شود و بازي را قطع مي پدر متوجه صدايي از بيرون مي(
  !...علي صدا:
  كيه؟ ).رود اندازد و بعد به طرف در مي نگاهي به پدر مي( علي:
  تونيم بياييم؟ منم عموجان! مي صدا:
  خوان بيان تو! كني بابا؟ مي چيكار مي )آهسته به پدر( علي:
  بگو صبر كنن! ما هنوز كارمون تموم نشده. پدر:

  تونين چند دقيقه ديگر صبر كنين؟ عموجان! مي )رو به بيرون( علي:
  هرچي تو بگي عمو! ولي مردم منتظرن. صدا:
  فقط چند دقيقه. علي:
  ...باشه! فقط چند دقيقه صدا:
  ا مخفي كني؟خواي اين مسأله رو از اونه بابا! تو هنوز هم مي علي:
  چيزي براي مخفي كردن نيس. پدر:

  ...ولي اين قايم موشك بازي علي:
  شه! بموقع همه چيز روشن مي پدر:

  شود؟ موقعش، كي مي علي:
  اكبر خوي درست و حسابي شده. ي مطمئن شدم پسرم يه عليوقت پدر:

به تو  كنم تمام چيزهايي رو كه راجع نگران باشي. من شايد نتونم مثل تو بازي كنم؛ اما سعي مينيست تو لازم  علي:
  شنيدم، انجام بدم.

  خب كجا بوديم؟ )گيرند. در جاي خود قرار مي( .داريم وقتما فقط چند دقيقه پس عجله كن!  پدر:
  ...من بايد بگم: اي شاه خدا من از غم و علي:
  ...اون سه بيت بعدي رو بخون. اي وايده. حالا  ي ميدون نمي خواد بگي. اين جا امام بهت اجازه اش رو نمي بقيه پدر:

  )...خواند مي( علي:
  اي واي بر احوال كسي كز نظر افتد
  ماتم زده طفلي كه زچشم پدر افتد

  ي جنگ ديگر به چه كار آيدم اين اسلحه
  گفتم كه مرا روز جدال كارگر افتد

  ...اسلحه بي
  شمشيرت رو باز كن! بذار زمين. بجنب! پدر:

  ...بروم جانب ميدان، تا نام من از صفحه ايام برافتد اسلحه اكنون بي علي:
  ...ساعتي صبر كن اي راحت جان من زار ).خواند مي( پدر:

  ...نيست اي جان پدر! بر دل من صبر و قرار علي:
  ...نيست اي جان پدر! وقت سفر كردن تو پدر:

  ...وقت بگذشت پدر دست من و دامن تو علي:
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  ...يت داردچه شتابي! پدرت با تو وص پدر:
  ...چه وصيت! پسرت شوق شهادت دارد علي:
  چه شتابي پدرت با تو وصيت دارد. )شود. خواني خارج مي از حالت شبيه( پدر:

  ديم؟ چيه بابا! ادامه نمي علي:
  خواد وصيت كنه. عجله نكن! بابات مي پدر:

  گي بابا؟ وصيت! چي داري مي علي:
اكبر. امانتدار خوبي  خوني. تويي و شهيد آقا علي و اين اتاق و اين دستگاه شبيه جون! بابا! از اين به بعد تويي علي پدر:

اكبر بودن.  دار مجلس علي هاي سال، اين لباس مقدس رو به تن كردن و ميدون باش، مثل همه كسايي كه سال
ادت باشه اگه يه اكبرن. ما نسل در نسل، نذر آقاييم. فقط ي ي مجلس شهادت آقا علي يادت نره بابا! مردم تشنه

  )دهد. رود و گوش مي شنود. به طرف در مي از بيرون صدايي مي( ...اي رو بازي كني خواستي شبيه ديگه وقت
  گي؟ تو چت شده بابا؟ چرا به من نمي علي:
  ...آن براي بردن تابوت من يعني تو متوجه نيستي؟ اونها الان مي پدر:

  توضيح بديم. تونيم همه چيز رو براشون خب بيان، مي علي:
  چي رو توضيح بديم؟ پدر:

  كنن. اي، اينه كه اون تابوت خاليه و اونها اشتباه مي كه تو زنده اين علي:
  ولي اون تابوت واقعاً خالي نيس! پدر:

  خالي نيس!؟ علي:
  دم كه اون رو خالي ببيني؛ اما حقيقت رو بايد پذيرفت. من بهت حق مي پدر:

  حقيقت!؟  علي:
كند. بعد انگار كه طاقت ديدن آن را نداشته باشد، نگاهش را به سمت پدر  رود و داخل آن را نگاه مي يبه طرف تابوت م(

زند. صدا بار ديگر  كند و بعد پاي آن زانو مي گيرد. علي بار ديگر به درون تابوت نگاه مي چرخاند. پدر رويش را از او مي مي
  )شود. از بيرون شنيده مي

  ...رو ببريم كنن. بايد تابوت جمعيت دارن حركت مي! ...جان علي! علي صدا:
خيزد. عمو با ديدن علي، سر جايش  رود. علي از جا برمي شود و به طرف تابوت مي چند لحظه بعد، عمو با شتاب وارد مي(

  )كند. ماند. علي آرام به سمت پدر حركت مي مي
ايستد.  كند. علي پشت به پشت پدر مي علي حركت مي به طرف( !آد پسر! اين لباس چقدر بهت مي...! ببينمت...علي عمو:

حالا درست  ...گفت دوازده، سيزده سال ديگه دونس كه مي بابات يه چيزي مي )كند. عمو براي علي آغوش باز مي
   ...شدي عين پدرت

كشد و به  رون ميگر آنان است. علي خود را از آغوش عمو بي گيرد. پدر با لبخندي از رضايت، نظاره غوش مي علي را در آ(
  )رود. طرف پدر مي

  )جا نيست. اما گويي پدر آن(! ...بابا ...علي:
  چيه علي! چي شده؟ عمو:
اش خواب بود. يه رؤياي شيرين. شايد شبيه رويايي كه بابا تو اين سيزده سال  انگار همه )با خود(نيست چيزي  علي:

  ...ديده بود
  جا براي تمرين؟ اومد اين تو تموم اين مدت مي تو خيلي كلكي پسر! چرا به ما نگفتي كه عمو:
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  خواستم غافلگير بشين. خب شايد مي ...تمرين؟ من؟ علي:
   ...اكبر هيچ علي  حقا كه پسر اون بابايي! ببينم! تو الان براي شبيه عمو:
  خواي امتحان كني؟ مي ...عمو جون! همين الان با بابانيست هيچ مشكلي  علي:
  )كند. به طرف بيرون حركت مي(ام؟  ي خدا چيزي رو خواسته، من چيكارهوقت نيست،احتياجي  پدر:

  كجا؟ علي:
  رم به همه خبر بدم. مي عمو:
  برينش؟ نمي )كند. به تابوت اشاره مي(! ...پس تابوت بابا علي:
  )كند. حركت مي(اون سيزده سال صبر كرده براي همچين موقعي، چرا عجله كنيم؟  عمو:
  !...يامپس صبر كن منم ب علي:
خوام يه مجلس حسابي بگيريم. همين جا! مردم  تا همه هستن، مي ...رو آماده كني تو همين جا باش! بايد خودت عمو:

  )رود. مي( ت.اكبر كم نيس هاي دلشون رو خالي كنن. سيزده سال انتظار براي ديدن مجلس علي بايد عقده
اي بعد پرچم را  لحظه ...بيند كند. گويي پدر را درون آن مي مي زند و بار ديگر درون آن را نگاه علي پاي تابوت زانو مي(

   )...كس جز او در صحنه نيست كند. هيچ كشد. سپس به اطراف صحنه نگاه مي دارد و روي تابوت مي برمي
  
  
     

  
  
          


